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خبر

حضور پررنگ سینمای ایران 
در جشنواره شانگهای

بخــش فرهنگــی- بیســتمین جشــنواره 
ــا  ــرداد ت ــانگهای از 27 خ ــم ش ــی فیل بین‌الملل
5 تیــر مــاه در چیــن برگــزار و 19 فیلــم از 
13 ســینماگر ایرانــی و از جملــه ســه ســینماگر 
ــف  ــای مختل ــران در بخش‌ه ــارج از ای ــم خ مقی
ــش در  ــه نمای ــی ب ــف جهان ــداد رده ال ــن روی ای

ــد. ــد آم خواه
ــم ســینمایی  ــگار ایســنا، فیل ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــی‌زاده ک ــی تق ــاخته مصطف ــن س »زرد« اولی
توســط کامــران مجیــدی تهیــه شــده در اولیــن 
بخــش مســابقه  در  نمایــش جهانــی خــود 
نمایــش  بــه  شــانگهای  جشــنواره  رســمی 

ــد. ــد آم درخواه

فیلــم ســینمایی »ســگ و دیوانــه عاشــق« 
ــز  ــمی نی ــد قاس ــی محم ــاخته عل ــن س دومی
ــیا  ــوان آس ــتعدادهای ج ــی اس ــش رقابت در بخ
حضــور دارد و در ســه بخــش »بهتریــن فیلــم«، 
ــی محمــد قاســمی و  ــه« )عل ــن فیلمنام »بهتری
اعظــم نجفیــان( و »بهتریــن بازیگــر زن« )آســیه 
بخشــی زاده( نامــزد دریافــت جایــزه شــده 

اســت.
ــه بزرگداشــت  ــانگهای برنام ــم ش جشــنواره فیل
عبــاس کیارســتمی را بــا نمایــش فیلمهــای 
»خانــه دوســت کجاســت؟«، »کلــوزآپ«، »زیــر 
درختــان زیتــون«، »طعــم گیــاس«، »بــاد مــا 
ــو  ــل«، »من ــر اص ــی براب ــرد«، »کپ ــد ب را خواه
خونــه ببــر« و فیلــم مســتند »76 دقیقــه و 
ــیف الله  ــتمی« )س ــاس کیارس ــا عب ــه ب 15 ثانی

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــان( برگ صمدی
جشــنواره  پانورامــای  رقابتــی  غیــر  بخــش 
»مالاریــا«  فیلمهــای  نیــز  شــانگهای  فیلــم 
ــن  ــدن« )محس ــا آم ــهبازی(،«به دنی ــز ش )پروی
ــم  ــم« )ابراهی ــی کنی ــاب(، »آاادت نم عبدالوه
ابســت(،  )عبــد  »تمــارض«  ابراهیمیــان(، 
»دوئــت« )نویــد دانــش( و »رفتــن« )نویــد 

محمــودی( را انتخــاب کــرده اســت.
ــان  ــم آلم ــی مقی ــور ایران ــاری، انیمات رضــا معم
ــک« را  ــک ل ــد »ریچــارد ل ــم انیمیشــن بلن فیل
کــه بــه همــراه توبــی گنــکل ســاخته بــه عنــوان 
محصــول آلمــان، بلژیــک، لوگزامبــورگ و نــروژ 
و خشــایار مصطفــوی نویســنده و ســینماگر 
ایرانــی مقیــم آلمــان فیلــم »حضــور« و آرمــان 
ریاحــی، دیگــر ســینماگر ایرانــی مقیــم آلمــان 
ــر« در  ــد »مهاج ــم بلن ــا فیل ــز ب ــش نی و اتری

ــد. ــانگهای حضــور دارن جشــنواره ش

یک راه جدید برای تماشای 
آنلاین »شهرزاد«

ــن  ــکان تماشــای آنلای ــی- ام ــش فرهنگ بخ
»شــهرزاد« بــرای مخاطبــان خــارج از کشــور از 
ــم  ــز فراه ــریال نی ــن س ــمی ای ــایت رس روی س

شــد.
ــی ســریال شــهرزاد،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــارج از کش ــان خ ــتقبال مخاطب ــس از اس پ
ایــن ســریال در شــبکه جهانــی  از عرضــه 
و  آنلایــن  تماشــای  اکنــون  نتفلیکــس، 
ــق  ــهرزاد از طری ــل دوم ش ــی فص ــود قانون دانل
www. ــه آدرس ــه ب ــمی مجموع ــایت رس س
فراهــم  نیــز   shahrzadseries.com

ــت. ــده اس ش
علاقمنــدان خــارج از کشــور می‌تواننــد بــا 
پرداخــت هزینــه ماهیانــه ۵ دلار از طریــق 
ایــن  از  بین‌المللــی  پرداخــت  کارت‌هــای 

اســتفاده کننــد. ســرویس 
در  نیــز  ایرانــی  مخاطبــان  اســتفاده  بــرای 
ــریال  ــل دوم س ــرده فص ــوح فش ــه ل کنارعرض
»شــهرزاد«، امــکان تماشــای آنلایــن یــا دانلــود 
ــق  ــریال از طری ــن س ــر قســمت از ای ــی ه قانون
ســایت lotusplay.ir فراهــم شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، قســمت اول از فصــل 
ــه کارگردانــی حســن  دوم ســریال »شــهرزاد« ب
ــه و  ــاه( عرض ــرداد م ــنبه )۲۹ خ ــی، دوش فتح

ــود. ــر می‌ش منتش

}فر هنگ و هنر{

تیرماه به کام آقای خاص هنر ایران 

خالق »هیچ« به موزه هنرهای 
معاصر بازمی‌گردد 

خــاص  آقــای  تناولــی،  پرویــز  فرهنگــی-  بخــش 
ــای  ــوزه هنره ــال در م ــده س ــد از هف ــران، بع ــازی ای مجسمه‌س

معاصــر تهــران نمایشــگاه انفــرادی برگــزار مــی کنــد.
بــه گــزارش هنــر آنلایــن، هــم زمــان بــا افتتــاح ایــن نمایشــگاه 
ــدت  ــالار وح ــو( در ت ــش )آیس ــران و اتری ــمفونیک ای ــتر س ارکس
در ســتایش او روی صحنــه خواهــد رفــت و کنســرتی را در 
ــن  ــان ای ــرد.در جری ــد ک ــزار خواه ــد برگ ــن هنرمن پاس‌داشــت ای
کنســرت ســه آهنگ‌ســاز شــناخته شــده ســه قطعــه در ســتایش 
تناولــی ســاخته‌اند کــه توســط ارکســتر یــاد شــده و در حضــور او 

اجــرا می‌شــود.
ارکســتر ســمفونیک ایــران و اتریــش )آیســو(  ســاعت ۲۲ روزهــای 
دوشــنبه ۱۲ و چهارشــنبه ۱۴ تیرمــاه بــه رهبــری مازیــار یونســی 
قطعاتــی  از کریســتف رضاعــی، پیمــان یزدانیــان و مازیــار یونســی 
کــه بــرای بزرگداشــت مجسمه‌ســاز صاحــب ســبک ایــران 
نوشــته‌اند را اجــرا خواهــد کــرد. ایــن رویــداد توســط بنیــاد »پــری 
صفــا« و بــا همــکاری نشــر موســیقی »هرمــس« در تــالار وحــدت 

ــود‌. ــزار می‌ش ــران برگ ته

ــرت  ــن کنس ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــت بلیت‌ه قیم
کــه بــه بهانــه برگــزاری نمایشــگاه آثــار پرویــز تناولــی در مــوزه 
ــا ۱۰۰  ــن ۶۰ ت ــود بی ــرا می‌ش ــی و اج ــر طراح ــای معاص هنره

ــن شــده اســت. هــزار تعیی
ایــن شــاید نخســتین بــار در تاریــخ هنــر ایــران اســت کــه بــرای 
ــود؛  ــرا می‌ش ــاق باشــکوه طراحــی و اج ــن اتف ــد چنی ــک هنرمن ی
ــه  ــه ب ــت ک ــز تناولی‌س ــای پروی ــته تلاش‌ه ــه شایس ــی ک اتفاق
همــت فــردی‌اش هنــر مجسمه‌ســازی نویــن ایــران را چنــد قــدم 
ــایی  ــای راهگش ــق، پژوهش‌ه ــه تحقی ــرد و در عرص ــش ب ــه پی ب
ــای  ــه‌اش را در کلاس‌ه ــش و تجرب ــت و دان ــراث گذاش ــه می ب
آموزشــی کاربــردی بــه صدهــا هنرجــو آموخــت. او کــه همچنــان 
مجســمه »هیــچ«اش شــناخته شــده‌ترین اثــر هنــری یــک 
ایرانــی در سراســر دنیــا محســوب می‌شــود، رکــورد 8/2 میلیــون 
دلاری فــروش مجســمه »پرســپولیس« را بــه عنــوان گران‌تریــن 
ــتاوردی  ــار و  دس ــک اعتب ــه ی ــه دارد ک ــه در کارنام ــر خاورمیان اث

ــرای هنــر ایــران اســت. مایــه مباهــات ب

موزه هنرهای معاصر  بعد 17 سال
ــوزه  ــی در م ــز تناول ــاح نمایشــگاه پروی ــان افتت ــر زم ــا 14 تی گوی
ــه  ــن لحظ ــا ای ــه ت ــد ک ــت؛ هرچن ــران اس ــر ته ــای معاص هنره
ــت در  ــرار اس ــت. ق ــرده اس ــانی نک ــر را اطلاع‌رس ــن خب ــوزه ای م
ــاق مهــم  ــن اتف ــری ای ــس خب ــک کنفران ــب ی ــد در قال ــه بع هفت

ــود. ــانه‌ای ش رس
ــیرهای  ــا »ش ــیرها« ی ــت که«ش ــن اس ــمی ای ــر رس ــار غی اخب
ایرانــی،  مجموعــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه آقــای تناولــی 
در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش در خواهــد آمــد و در حــال حاضــر 

ــداد در دســت نیســت. ــن روی ــات بیشــتری از ای اطلاع
هــر چنــد کــه همیــن نمایشــگاه هــم یــک اتفــاق بســیار خــوب 
ــه شــمار می‌آیــد امــا پیشــاپیش  ــرای مــوزه هنرهــای معاصــر ب ب
ــز  ــش پروی ــال پی ــگاه 17 س ــا نمایش ــوان آن را ب ــت نمی‌ت پیداس
تناولــی در همیــن مــوزه مقایســه کــرد. زمســتان 1381 در 
ــران،  ــر ای ــرای هن ــگامان نوگ ــگاه‌های پیش ــله نمایش ــان سلس می
ــد  ــن هنرمن ــناخته شــده ای ــار ش ــل از ســری‌ آث ــه‌ای کام مجموع
ــاز معرفــی  بین‌المللــی بــه نمایــش درآمــد کــه بــه درســتی بــه ب
او بــه دنیــای هنــر شــد: ســری‌های »هیــچ«، »دیــوار« ) از 
ــی  ــاق« و حت ــاعر«، »عش ــپولیس(، »ش ــوار پرس ــد دی ــه چن جمل
نقاشــی‌هایش در کنــار یــک کاتالــوگ دو زبانــه نفیــس، هنرمنــدی 
ــه  ــران بازشناســاند ک ــر ای ــه هن ــه صحن ــار دیگــر ب را باشــکوه، ب

ــت.  ــادا می‌زیس ــود در کان ــال ب ــالیان س س
آن نمایشــگاه تنهــا نمایشــگاه انفــرادی از یــک هنرمنــد در همــه 
ــود کــه خــود نوعــی  ســال‌یان مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران ب
ــه کار  ــاز کهن ــگاه مجسمه‌س ــه جای ــف ب ــی مضاع ــت بخش اهمی
ــی در  ــد تناول ــور قدرتمن ــداد حض ــورمان داد؛ ره آورد آن روی کش
ــه  ــران ب ــر ای ــرای هن ــیار ب ــرکات بس ــه ب ــد ک ــر ش ــت هن مارک
ارمغــان آورد. همچنیــن زمینــه بازخوانــی تلاش‌هــای فرهنگــی او 
کــه ریشــه هــای عمیــق ایرانــی اســامی دارنــد از همیــن دوران 

آغــاز شــد.
ــی  ــکنی از فضای ــر آن نمایشــگاه،  تابوش ــاق مهم‌ت ــاید اتف ــا ش ام
ــوزه  ــت و م ــی را نداش ــد تناول ــی مانن ــل نام‌های ــه تحم ــود ک ب
ــا  ــن چهره‌ه هنرهــای معاصــر تهــران در آن ســال‌ها توانســت ای
ــد  ــه بازگردان ــه صحن ــد را ب ــوی ایران‌ان ــراث معن کــه در زمــره می

کــه امــروز ثمــرات آن بیــش از همیشــه هویداســت.

خبر

حورا نژاد صداقت
حسین منزوی حالت غریبانه ای دارد، شهرت شعرش زیاد است 
و شیفتگانش زیادتر؛ اما همین که بخواهیم درباره اش با کسی 
هم صحبت شویم، مدام این دایره آشنایان و طرفداران منصف 
تنگ و تنگ تر می شود. در این میان، یکی از کسانی که سال 
های طولانی همراه او بوده، بهروز رضوی است؛ صداپیشه ای که 

شاعر نیست ولی در جوانی سراغ شعر رفت و در تمام سال 
های کاری اش با افرادی مثل اخوان ثالث و نادر نادرپور و 

حسین منزوی و... در ارتباط مستقیم بود.
غیر از این همکاری ها رابطه دوستی او با منزوی زبانزد 
عام و خاص است. ریشه این دوستی به سال های دوری 
برمی گردد که منزوی به تهران آمده بود و بهروز رضوی 
جوان با شنیدن شعرش باب دوستی با او را باز کرد و این 
دوستی ادامه پیدا کرد تا روزی که خبر درگذشتش را به 
رضوی دادند. خبری که برایش خیلی عجیب بود چون به 
قول خودش هیچ وقت فکر نمی کرد که حسین منزوی 

هم روزی از  دنیا برود.
بر  کردم  مروری  هم  و  رفتم  او  سراغ  که  شد  همین 
خاطراتش و هم دنیایی که منزوی از شعر برای او تصویر 
های  زدن  قدم  و  ها  بیداری  شب  همان  در  کرد؛  می 

طولانی و گپ و گفت های کاری.
رضوی خیلی از شعرهای منزوی را حفظ است و در میان 

حرف هایش به آن ها استناد می کند. او از صحبت درباره یار 
غارش خوشحال می شود، اما دلتنگی اش را به خاطر دوری از او 
و مهم تر از همه به خاطر کم مهری هایی که در تمام این سال 
ها به منزوی شده، نمی تواند پنهان کند. به همین خاطر است که 
ناراحت ولی مطمئن با کلی مثال اثبات می کند که حسین منزوی 
دچار توطئه سکوت شده و خیلی ها خودخواسته کمتر حرفی درباره 

نقش مهم او در ادبیات معاصر گفته اند. 
 آقای منزوی در خاطراتشان از سال های دور، از 
پسر جوان لاغراندامی حرف می زنند که یک بار بعد از 
شعرخوانی اش آمده بود پیش او و گفته بود: »شما که 
شعرتان را خواندید، من نوشتم ولی چند کلمه اش را 
جا ماندم...« و بعد با همین خاطره باب صحبت درباره 
شما را آغاز می کنند. حالا می خواهم ماجرا را از زبان 

شما بشنوم که دوست قدیمی شان هستید.
چهارراه  سر  فعلی(،  )شهدای  ژاله  خیابان  در  سعد  ادبی  انجمن 
آبسردار، در خانه ای قدیمی که متعلق به خانم فخیمه ای به نام 
سعد بود، برگزار می شد. خانه هم خانه عجیب و غریب بود. از آن 
خانه های قاجاری که تمام در و دیوارش پر بود از عکس های 
مختلف و اشیای عتیقه و روشنایی اش با نور شمع بود و ما هم 
اغلب شیطنت هایی با همین شمع ها داشتیم. دبیر آن انجمن، 
پرویز والی زاده )خدا رحمتش کند( برادر منوچهر والی زاده بود 
که یک بار اعلام کرد: امشب در جمع ما شاعر جوانی از زنجان 
حضور دارد و... آن زمان خود من هم شعرک هایی می گفتم و 
همیشه گوشم را تیز می کردم تا شعر شاعران تازه را اگر خوب 

بود، بنویسم.
آن وقت ها من ویژگی عجیبی داشتم؛ اگر شعری را یک بار می 
شنیدم و یک بار می نوشتم و یک بار دیگر از روی آن می خواندم، 
حفظ می شدم. وقتی نوبت به حسین منزوی رسید، به محض 
این که مصرع اولش را خواند، فهمیدم که شعر خوبی است. من 
مصرع اول را جا افتادم و بعد از تمام شدن برنامه سراغش رفتم 
و سلام و علیکی کردم و خوشامدی گفتم و همان یک مصرع 

را هم پرسیدم. 
مسلما این رفتار و برخورد برای حسین که تازه از زنجان به تهران 
آمده بود، جالب بود و خلاصه با صمیمیت شعرش را کامل کرد 
و از همان جا پیاده راه افتادیم به سمت منزل ما در خیابان شهباز 
)هفده شهریور فعلی( و در راه درباره شعر حرف زدیم و شعرهایمان 
را برای یکدیگر خواندیم. البته ما معمولا این مسیر را با افرادی 
مثل جواد طالعی و جلال سرفراز و محمدعلی بهمنی و... پیاده 

می رفتیم.
خلاصه، همین آشنایی باعث شد از آن روز به بعد، حسین برنامه 
هایش را جوری تنظیم کند که با قرار جمعه شب های این جلسه 
هماهنگ شود و بعد از انجمن به منزل ما بیاید و به شعرخوانی و 
گپ و گفت بنشینیم. بنابراین، شاید بتوان گفت من اولین کسی 
ارتباط  تهران  به  سفرش  اولین  در  منزوی  حسین  با  که  بودم 
دوستانه برقرار کرد و این ارتباط تا آخر عمر آن خدابیامرز ادامه 

داشت. دوستی ما حال و هوای دیگری داشت.
برایمان  خاصش  هوای  و  حال  همان  از  چطور؟   

بگویید.
شاید یکی از دلایلش راحتی یا بی شیله پیلگی و بی تعارف بودن 
من بود، آن هم در برابر شاعر جوان شهرستانی. بیشتر از این که 

بخواهم به این موضوع بپردازم، مایلم از خود حسین بگویم.
حسین اخلاق ویژه ای داشت؛ مثلا خیلی صریح و بی پروا بود. 
بعضی ها حتی گاهی او را به خاطر بی پروایی هایش بی تربیت 
می دانستند، اما واقعا این طور نبود. چون من ذات خوبش را می 
از روی صداقتی است   شناختم و می دانستم که حرف هایش 
که دارد. به همین خاطر، بارها و بارها پیش آمد که اگر کسی 
از او دلخور می شد، سراغش می رفتم و از دلش درمی آوردم و 
خلاصه، میانه را می گرفتم تا کسی با حسین دشمن نشود. در کل، 
حسینی رفتارهای دشمن تراشانه ای داشت که گهگداری باعث 
رنجش دیگران می شد اما مجموعا آدم باصفا و بسیار صریح و 
بود. همین صداقت در شعرهایش هم کاملا مشخص  صادقی 

است. او حتی در شعرهایش به ضعف های خودش اقرار کرده.
جمع  و  ها  زدن  قدم  و  شبانه  دیدارهای  آن  در    
هایتان درباره شعر و عالم شاعری چه صحبت هایی 

می کردید؟
منزوی از شاعران معاصر خیلی ها را قبول داشت و مراتب شاعرانه 
شان را هم پذیرفته بود. مثلا یکی از شاعران محبوبش شهریار 
بود. او از بعضی اشعار یا مضامین شهریار استفاده و تضمین می 

کرد یا حتی بر همان وزن و قافیه شعر می گفت.
شعر آقای هوشنگ ابتهاج را هم می پسندید و قبول داشت. اخوان 
ثالث و فروغ و سهراب سپهری و شاملو را هم قبول داشت و درباره 
شان فراوان صحبت می کرد. البته همیشه یکسری ان قلت هایی 

هم نسبت به همین شاعران محبوبش داشت.
 مثلا چه ان قلت هایی؟

از مضامین  گاهی در جمع خودمان می گفت که شاملو خیلی 
شعرهایش را از شاعران خارجی می گیرد. می دانید که شاملو 
اهل ترجمه کردن بود و ادبیات خارج از ایران را هم می شناخت. 
حسین هم گاهی با مقایسه شعرهای لورکا و شاملو به سادگی 

در  اما  گفت.  می  هم  درست  البته،  کرد.  می  اثبات  را  حرفش 
آن روزگار نه شاملو اقرار می کرد که شعرش اقتباسی است و 
نه اشخاص دیگر از این ماجرا اطلاع داشتند، چون به منابعش 
دسترسی نداشتند. منزوی از نوع به کارگیری مضامین و نگاهی 
که شاملو به موضوعات داشت، چنین حدس هایی را می زد که 
همه نشان دهنده تیزهوشی اش بود. بارقه های عجیبی از استعداد 

در منزوی وجود داشت.
 پس همین صحبت ها موجب می شد دیگران از او 

رنجیده خاطر شوند؟
البته این نظرات حسین به گوش شاملو نمی رسید، چون در جمع 
های خودمانی مان مطرح می شد و اصراری هم نداشت که حرف 
هایش به شاملو برسد. اما در مقابل، اخوان ثالث و زبان شاعرانه 
اش را دربست قبول داشت. حسین معتقد بود که سهراب سپهری 
با شعر بیدل آشنایی دارد. دلیلش را که از او می پرسیدیم، می 
گفت: چون سهراب قرار بود برای بینالی به ژاپن برود. در این 
مسیر، توقفی در هند داشت ولی آن قدر این کشور برایش جذاب 

بود که قید سفر ژاپن را می زند و دو سال در هند می ماند .
حرف حسین پربیراه نبود. چه بسا سهراب سپهری در همان دو 
سال با شعر بیدل آشنا شده باشد. قاعدتا می دانید که آن زمان 

دیوانی از بیدل در دسترس ما نبود.
در مجموع، از گفتن حرف هایش هیچ ابایی نداشت ولی نظرات 
هر  در  چون  شد.  نمی  دیگران  ناراحتی  موجب  اش  تخصصی 
صورت او شاعر سخن سنجی بود و خیلی ها با او همراه می شدند 
و حتی شاعران سعی می کردند که ضعف هایی را که او مطرح 
می کند، در آثارشان از بین ببرند. حسین چنان به شان و جایگاه 
خودش واقف بود که اصلا سر چنین مسائلی با دیگران بحثی نمی 
کرد و چانه نمی زد. آن نکته ای که گفتم بیشتر به برخوردهای 
اجتماعی او برمی گردد. به او می گفتم: آخر حسین چرا این طور 
با مردم حرف می زنی؟ می گفت: فلانی راست نمی گوید، دروغ 
می گوید، بازی در می آورد. البته معمولا حق با او بود. ببینید، 
من حیث المجموع، حسین یک شاعر تمام و کمال بود، با تمام 
پریشان خیالی ها و حساسیت ها و دغدغه های خاصش. تمام این 
ها دست به دست هم می داد تا از حسین منزوی شاعری بسازد 

که برای بعضی ها دل آزار بود.
در  منزوی  آقای  کردید.  اشاره  ثالث  اخوان  به    
از  بارها  عشق«  تا  عشق  »از  کتاب  در  خاطراتشان 
او صحبت کرده اند و حتی هنوز هم می شود هیجان 
ایشان را از اولین دیداری که با او در جلسه ای داشته، 

حس کرد. می دانید دلیلش چه بود؟
اخوان ثالث درست به زلالی شعرش بود. او وقتی با اخوان مواجه 
می شد و می دید که چقدر شخصیتش به شعرش شباهت دارد، 
ارادتش به او بیشتر می شد. خود من مدت ها با اخوان ثالث در 
تلویزیون همکاری داشتم. او برنامه را اجرا می کرد و من شعرها را 
می خواندم. خیلی هم من را در این کار تشویق می کرد. حتی یادم 
هست که یک بار یکی از اشعار خودش را به من داد و گفت: تو 
بخوان. گفتم: شما که خودت خیلی خوب شعر می خوانی. خندید 
و گفت: نه تو بهتر می خوانی. همین روراستی ها و صداقت ها 
باعث می شد حسین  هم مرحوم اخوان را زیاد دوست داشته باشد.
جدای از این ها، حسین منزوی معتقد بود، فروغ فرخزاد بهتر از 
همه پیام نیما را دریافت کرده است. در نظر او برای پذیرش شعر 
نو لازم نیست که شعرها دقیقا مثل شعر نیما سروده شود. بلکه 
باید مثل فروغ فرخزاد دیدگاه های نیما را پذیرفت. او تاکید می 
کرد که نوع برخورد فروغ با موضوعات و زبانی که برای بیان 
براساس درک و دریافت  انتخاب می کرد، همه و همه  آن ها 

صحیحش از نیما بود.
او  از  هایی  درباره شاعران کلاسیک چه صحبت   
به  نقل شده که مرحوم منزوی  اید؟ همیشه  شنیده 
ادبیات کلاسیک هم علاقه زیادی داشتند. تازه حتی 
ادبیات  به  گرایش  معاصر  دوران  در  که  کسانی  به 

کلاسیک هم داشتند، نظرات مثبتی داشت.
شعر برای حسین تفنن نبود، بلکه از منظری جدید به آن نگاه 
می کرد و طبع  آزمایی های مختلفش نشان می دهد که از ابعاد 
مختلف به شعر نگاه می کرد و می خواست که توانایی های خودش 
را هم بسنجند. او هم غزل دارد و هم مثنوی، هم دوبیتی پیوسته و 
هم شعر نو. اتفاقا، شعرش در هیچ کدام از این زمینه ها دست و پا 
شکسته نیست، بلکه کاملا قوی است. بنابراین، او به گذشتگان نیز 
نگاه جدی و منتقدانه ای داشت. او از میان شعرای کلاسیک، علی 
الخصوص به حافظ، ارادت زیادی می ورزید و مثل هر ادب آشنای 

دیگری حافظ را دقیق خوانده بود و قبولش داشت.
عاشقانه های سعدی را هم بسیار می پسندید و گهگداری هم به 
شعرهایش اشاره می کرد و آن ها را مصداق صحبت هایش قرار 

می داد. اما حسین دنبال نوآوری بود. اول صحبت درباره شعری 
حرف زدم که پیش حسین رفتم و گفتم مصرع اولش را برایم 
آیه شکوفایی  ترین  بود: »لبت صریح  این  کامل کن. آن شعر 
است/ و چشم هایت، شعر سیاه گویایی است// چه چیز داری با 
خویشتن که دیدارت/ چو قله های مه آلود محو و رویایی است// 
چگونه وصف کنم هیئت غریب تو را که در کمال ظرافت کمال 

والایی است...«
اگر خودتان یک بار شعر را دقیق بخوانید، می بینید که او 
چه حرف نویی در آن زمان، گفته است. البته نباید تاثیر پدر 
شاعرش را هم در او نادیده گرفت؛ خصوصا که خودش هم 

استعداد و تلاش هم داشته است.
 در این نوآوری غیر از بحث کلمات و استعارات 

و... شما چه ویژگی های دیگری دیده اید؟
حسین از وزن های جدید و وزن های فراموش شده زیاد 
استفاده می کرد. او وزن های ابداعی هم داشت تا جایی که 
من خاطرم هست، حسین از اولین یا معدود کسانی بود که 
چنین طبع آزمایی هایی در حوزه وزن داشت. بعد از آن بود 
که خانم سیمین بهبهانی این طریق را پیش گرفت. حسین 
هم دلخور بود که چرا خانم بهبهانی هیچ وقت از او صحبتی 
نمی کند، چون این اتفاق به اسم ایشان ثبت شده است. 

حسین بود که وزن های تازه را کشف کرد.
گرچه خانم بهبهانی به خوبی این راه را ادامه داد و در بعضی 
شعرهایش به اوج رساند. حسین آن قدر با استعداد بود که 
هر بار چیز تازه ای از او تراوش می کرد. مثلا وقتی آن زلزله 
معروف زنجان وضعیت شهر را خراب کرده بود، حسین به شکل 
»گور  پرداخت:  زلزله  مختلف  های  توصیف صحنه  به  عجیبی 
شد، گهواره، آری بنگرید اینک زمین را/ این دهان واکرده، غران 
اژدهای سهمگین را// قریه خواب و کوه بیدار است و هنگامه 

شبیخون/ تا بکوبد بر بساطش، صخره های خشم و کین را...«
حتی در حوزه شعرهای آیینی هم اشعار حسین دور از مضامین 
تکراری رایجی است که درباره ائمه اطهار )ع( سروده می شود. 
او حتی غزلی عاشورایی درباره امام حسین )ع( دارد که به نظرم 
تاکنون غزلی بهتر از آن در این زمینه سروده نشده است: »ای 
خوان اصیلت به شتک ها ز غدیران/ افشانده شرف ها به بلندای 
دلیران// جاری شده از کرب و بلا آمده و آنگاه/ آمیخته با خون 
سیاووش در ایران// تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر/ ترکید بر 

آیینه خورشیدَ ضمیران...«
خصوصا که او حتی در همین غزلش هم نقدهای اجتماعی اش را 

بیان می کند و این از ویژگی های شعر اوست.
 پس همان ماجرای تغییر نگاهی که نیما در شعر نو 
خواسته بود و حتی خود مرحوم منزوی به آن اشاره 
می کرد، دقیقا در کار خودشان قابل مشاهده است. 
از کسانی صحبت می  در خاطراتشان  مدام  منزوی 
کنند که گرایش به شعر کلاسیک دارند اما نگاهشان 
نو است. به نظرتان این همه اصرار بر نگاه نو از کجا 

آمده بود؟
به جرئت می توانم بگویم کتاب شعری نبود که حسین منزوی آن 
را نخوانده باشد، از شعر کلاسیک گرفته تا شعرهای زمان خودش. 
خصوصا او که در دانشکده ادبیات هم درس خوانده بود و کلا 
مطالعاتش بسیار گسترده بود. او اصرار داشت که حتی مضامین 
نو  مطرح کند.  قالبی  با نگاهی جدید و در  را  شاعران قدیمی 
همواره طنز پنهان رندانه یا نجیبی هم در تمام اشعارش دیده 
می شود. همین تلاش هاست که هم آب و رنگ تازه ای به 
شعرهایش داده و هم انتخاب شاه بیت را در اشعار او بسیار سخت 

می کند.
می خواهم این جا به نکته ای دیگر هم اشاره کنم. من همیشه 
اولین اتراق گاه حسین هنگام سفرهایش به تهران بودم. او هر 
بار در همین سفرها شعرهای جدیدش را برایم می خواند و من 
مدام شاهد رشد شعر او بودم. شعر حسین هر بار پخته تر از دفعه 
البته من خودم شاعر نبودم ولی با شعر زیاد سر  قبل می شد. 
و کار داشتم. در کل حسین منزوی با نظرات نیما درباره تغییر 
نگاه به شعر موافق بود و خودش هم بر همین اساس عمل می 
کرد. حسین در غزل حرف نو می زد و دنبال یار سرو قد و چشم 
خمار نبود و به جایش می گفت: »دریای شورانگیز چشمانت چه 

زیباست/ آن جا که باید دل به دریا زد همین جاست«
غیر از این، مفاهیم عامیانه خیلی خوب در شعرش مطرح می کرد. 
برخلاف شاعرانی که وقتی می خواهند وارد این حوزه شوند، صرفا 
از افعال شکسته استفاده می کنند. اما حسین آن قدر با مردم در 
ارتباط بود و با زبانشان آشنایی داشت که حتی مفاهیم عامیانه را 
هم خوب مطرح می کرد و هم همان ها بین مردم خوب جا می 
افتاد. درست مثل این ترانه مشهور او: »نمی شه غصه ما رو یه 

لحظه تنها بذاره/ نمی شه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره«.
 خاطره بازی و صحبت از شعر مرحوم منزوی برای 
شما که رفیق قدیمی شان بوده اید، می تواند حالا 
حالاها ادامه داشته باشد. اما بالاخره باید با حرفی این 

صحبت را هم به پایان برد...
من هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی حسین منزوی هم می 
میرد. حرف آخر اینکه حسین در عهده خودش آن چنان که باید 
شناخته نشد، هنوز هم نشده. آن خیلی هایی که شعر حسین را 
زیاد می خوانند، دستی در مطرح کردن توانایی های او در شعر 
ندارند. شاعر مهمی مثل ابتهاج، مطلقا به حسین منزوی اشاره نمی 
کند. او که شان شاعری اش اجل از این صحبت هاست، کم لطفی 

کرده که درباره حسین حرفی نزده است.
 و جالب این که منزوی به سادگی از شعر ابتهاج در 
خاطراتش تعریف می کند و هیچ ابایی از این کار ندارد.

از  بعضی  ولی  دارد.  شعر  به  ای  بینانه  واقع  نگاه  حسین  چون 
شاعران تراز اول که نیازی هم به تایید دیگران ندارند، به عنوان 
پدیده ای نو به حسین منزوی نگاه نمی کنند. جا داشت که آن ها 
چنین کاری کنند، ولی عملا هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. کلا، 
عواملی موجب شده بعضی ها اصلا سراغ حسین منزوی نروند و 
درباره اش سکوت کنند. خلاصه، به نظرم منزوی گرفتار توطئه 
سکوت شده است. برای نمونه، سیمین بهبهانی هم هیچ وقت از 
منزوی حرفی نزده است. اصلا انگار در دوران او شاعری به نام 

حسین منزوی نبوده است؛ سوال مهم این است که چرا؟

گفت و گو با بهروز رضوی، دوست قدیمی و همیشگی حسین منزوی

شاعری که درباره اش حرف نمی زنند


